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شوک بزرگ به پرسپولیس؛ هایجک پشت هایجک
پرسپولیس که از شروع نقل‌وانتقالات تابســتانی، درمجموع عملکرد قابل 

قبولی داشــته و توانســته بود نظر مثبت خیلی از هوادارانــش را جلب کند، 

ناگهان در یک کابوس عجیب گرفتار شده است. در حالی که هواداران منتظر 

رونمایی از خریدهای جدید بودند، رقبا یکی پس از دیگری گزینه‌های اصلی 

باشــگاه را هایجک کردند تا ضعف مدیریتی در ســاختمان باشگاه بیشتر از 

همیشه به چشم بیاید.

شوک اول  تغییر مسیر ناگهانی در خط دروازه و بحران جانشین
در روزهایی که تصور می‌شد پیام نیازمند رقیب جدی پیدا کرده و محمدرضا 

اخباری تقریبا انتقالش به پرسپولیس نهایی شــده، ناگهان معادلات به هم 

ریخت. توافقات اولیه انجام شده بود اما در یک غافلگیری بزرگ، مسیر اخباری 

عوض شد و سر از سیرجان و تیم گل‌گهر درآورد تا شاگرد مهدی رحمتی شود 

و دست پرسپولیس در قفس توری خالی بماند. این درحالی است که قرمزها 

امیررضا رفیعی را هم از دست داده‌اند و حالا باید دنبال گلری بگردند که بتواند 

جانشین خوبی برای نیازمند باشد.

شوک دوم    تراکتور، برنده بلامنازع جنگ میانه میدان
مدیران پرسپولیس و تارتار از شروع نقل و انتقالات به دنبال بازیکنی بودند که 

بتواند خط میانی تیم‌شان را مدیریت کند و برای تقویت این پست دو بازیکن در 

نظر داشتند. احمد نوراللهی اولین بازیکن بود اما مثل این که خودش تمایلی 

به بازگشــت به ایران ندارد. محمد قربانی دیگر بازیکنی بــود که کادر فنی و 

مدیران پرسپولیس روی جذب او حساب ویژه‌ای باز کرده بودند. پرسپولیس 

برای تقویت خط هافبک و ایجاد تنوع تاکتیکی، نیاز مبرمی به ویژگی‌های این 

بازیکن داشت. اما در حالی که صحبت از مذاکرات جدی او با الوحده امارات 

به گوش می‌رسید، این تراکتوری‌ها بودند که با یک پیشنهاد مالی بسیار بهتر و 

مدیریت زمان در مذاکره، در آستانه نهایی کردن این انتقال بزرگ قرار گرفتند 

تا پرسپولیس باز هم در این ماراتن جا بماند. البته جذب قربانی هزینه زیادی 

برای تی‌تی‌ها دارد. آن طور که گفته شــده رضایت‌نامــه قربانی بین 200 تا 

300 میلیارد است، این را به قرارداد 100 تا 200 میلیاردی‌اش اضافه کنید 

چیزی بین 300 تا 500 میلیارد می‌شود!

تیر خلاص  پاتک رقیب سنتی و شکار استعدادها؟
دردناک‌ترین بخش ماجرا برای هواداران پرسپولیس، از دست دادن کسری 

طاهری و دانیال ایری بود. دو بازیکن جوان و آینده‌دار نساجی که می‌توانستند 

سرمایه‌گذاری بلندمدت باشگاه باشند، در هفته‌های اخیر بارها به پرسپولیس 

لینک شــده بودنــد. اما حالا گفتــه می‌شــود پرســپولیس در پرداخت مبلغ 

رضایت‌نامه این دو بازیکن با مشکل جدی مواجه شده است. درست در همین 

نقطه ، خبرها حاکی از این است که استقلال از فرصت طلایی استفاده کرده 

تا برای جذب این دو استعداد وارد عمل شود. اما آن طور که معلوم است ایری 

و طاهری دلشان می‌خواهد به پرسپولیس بروند؛ چراکه بعد از این خبر هردو 

با یک استوری مشابه خواستار نهایی شدن هرچه زودتر تکلیف‌شان شدند 

تا فرصت کافی برای تمرین و آماده‌شدن در تیم جدیدشان را داشته باشند.

 
 

 

شایان اله‌آبادی| نام مهدی طارمی را همیشه در نقل و انتقالات 
زیــاد شــنیده‌ایم، از لیگ ایتالیــا و اســپانیا گرفته تا ترکیــه و حتی 
انگلیس؛ چراکه همین چندماه پیش ناتینگهام‌ فارست مشتری 
مهاجم بوشهری کشورمان بود. با این‌حال این بار قضیه فرق دارد 
و شــنیده‌ها حاکی از آن اســت که طارمی مورد توجــه کادرفنی و 
مدیران باشگاه برزیلی واسکو دوگاما قرار گرفته است. باشگاهی 
که ســالیان ســال اســت دیگر جزو مدعیان قهرمانی نیست و به 
تیمی متوسط رو به پایین تبدیل شده اســت. اگر این انتقال رخ 
دهد، طارمی اولین فوتبالیســت ایرانی تاریخ خواهــد بود که به 
لیگ ســطح اول برزیل مــی‌رود. لیگــی پرهیجان و روبه‌رشــد که 
در ســال‌های اخیــر دوباره جایــگاه فنی خــود را در فوتبــال جهان 
تثبیت کرده. با این حال، جذابیت ایــن انتقال یک روی دیگر هم 
دارد؛ فوتبال برزیل هنوز هم یکی از فیزیکی‌ترین و سریع‌ترین 
فضاهای ممکن برای یک مهاجم است و همین مسئله می‌تواند 
برای طارمی 34 ســاله، چالشی جدی باشد. شــاید همین خبر، 
بهترین بهانه باشــد برای مرور لژیونرهای ایرانی که روزی راهی 

مقصدهایی شدند که کمتر کسی انتظارش را داشت.

عارف غلامی  عجیب‌ترین مسیر رسیدن به پیراهن تیم ملی
غلامی، مدافع فعلی اســتقلال کــه البته ســهراب بختیــاری‌زاده او را ابتدای 

ورودش به استقلال نخواست و الان هم نمی‌خواهد، سه سال قبل در تصمیمی 

که هیچ‌کس انتظارش را نداشــت راهی لیگ بوسنی شــد تا در سکوت محض 

رسانه‌ای فوتبالش را دنبال کند. او به تیم ولژ موستار پیوسته بود که اتفاقا جزو 

تیم‌های خوب بوســنی بود و 7 بازی هم 

انجام داد و با همین تعداد بازی کم به تیم 

ملی هم دعوت شد!

خالد شفیعی   انتخابی که کمتر 
کسی حدس می‌زد

شــاید یکی از عجیب‌ترین نام هــا در این 

فهرست، خالد شفیعی باشد؛ بازیکنی که سر از فوتبال بنگلادش و تیم باشوندارا 

کینگز درآورد! برای بخش بزرگی از مخاطبان فوتبال ایران، بنگلادش اساسا در 

نقشه مقاصد لژیونری جایی نداشت. همین هم باعث شد انتقال او بیش از آن‌که به 

عنوان یک پیشرفت فنی دیده شود، یک جابه‌جایی غافلگیرکننده تلقی شود. خالد 

قبل از لیگ بنگلادش هم در اف سی سئول کره بازی کرد. اما تیمی که خالد در آن 

رفت بهترین تیم بنگلادش بود و توانست سه قهرمانی هم به دست بیاورد و بعد از 

آن راه برای بازیکنان دیگر هم باز شد و یکی از آن‌ها محمدرضا خان‌زاده بود. جالب 

این جاست که به گفته خالد شفیعی در کشور بنگلادش مرحوم ناصر حجازی را 

که در دهه 60 به آن جا رفته بود می‌پرستیدند و برایش احترام ویژه‌‎ای قائل بودند. 

شهاب زاهدی   فرار به شمال برای شروعی دوباره 
برای فرار از حواشی و پیدا کردن یک مسیر تازه، گاهی باید تا نزدیک قطب شمال 

پرواز کرد. شهاب زاهدی  برای احیای دوران حرفه‌ای‌اش راهی لیگ ایسلند شد. 

بازی در زمین‌های یخ‌زده و اتمسفر سرد شمال اروپا، نقطه شروع ماجراجویی‌های 

بی‌پایان شهاب بود؛ بازیکنی که بعدها ســر از لیگ اوکراین و مجارستان درآورد و 

حتی به جی‌لیگ ژاپن و تیم آویسپا هم رسید. مقاصدی که هر کدام از نظر فضای 

فوتبالی، فرهنگ و سبک بازی کاملا متفاوت هستند. زاهدی در این فصل هم یک 

انتخاب عجیب داشته و به لیگ مالزی پیوسته است.

فرشاد احمدزاده    لهستان آن روزها، نه لهستان امروز
فرشاد احمدزاده که الان در فولاد توپ می‌زند، در سال 2018 راهی لیگ لهستان 

و تیم شلاسک وروتســواف شــد؛ انتقالی که در آن مقطع، برای خیلی‌ها چندان 

هیجان‌انگیز به نظر نمی‌‍‌رســید. دلیلش هم روشن بود؛ لهســتان آن روزها مثل 

امروز در نگاه بخشی از مخاطبان ایرانی، لیگ رو به رشد و قابل‌اعتنایی محسوب 

نمی‌شد. اما امروز ورق برگشته و لیگ لهستان به لطف درخشش ستاره‌هایی مثل 

علی قلی‌زاده در لخ پوزنان، به یک لیگ پویا و جذاب تبدیل شده است، ولی در زمان 

حضور احمدزاده، این یک انتخاب کاملا عجیب به حساب می‌آمد.

طارمی در آستانه جسورانه ترین انتخاب
حالا به نقطه شــروع بازمی‌گردیم؛ مهدی طارمی و رویای برزیل. رفتن به واسکو 

دوگاما و بازی در ورزشگاه تاریخی سائو ژانوریو، با رفتن به بنگلادش یا مالزی قابل 

قیاس نیست. این جا مهد فوتبال اســت، اما لیگ ســری آ برزیل با تقویم فشرده و 

مسابقات ایالتی بی‌پایانش، مکانی مناسب برای بازیکنان پا به سن گذاشته نیست. 

طارمی اگر به این پیشنهاد پاسخ مثبت بدهد، جسورانه‌ترین تصمیم زندگی‌اش را 

گرفته است. او نه تنها طلسم حضور ایرانی‌ها در آمریکای جنوبی را می‌شکند، بلکه 

باید در لیگی که مهد تکنیک و سرعت است، در ۳۴ سالگی از اعتبار خودش و فوتبال 

ایران دفاع کند. آیا پسر بوشهری فوتبال ایران آماده این سفر به انتهای دنیاست؟
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انتقال‌های عجیب لژیونرها
به بهانه انتقال احتمالی طارمی به لیگ برزیل، نگاهی انداخته‌ایم به تاریخچه 
انتقالات نامتعارف فوتبال ایران؛ سفرهایی به خاص‌ترین نقاط نقشه فوتبال 

جهان که هیچ‌کس انتظار دیدن نام یک فوتبالیست ایرانی را در آن جا نداشت

پرسپولیس تارتار، تیمی با رگه‌های پررنگ آبی
پرسپولیس در آستانه فصل تازه، چهره‌ای متفاوت و البته جالب توجه پیدا 

کرده است؛ تیمی که برخلاف سال‌های گذشــته، حالا چندین بازیکن در 

فهرســت خود دارد که در مقطعی از دوران حرفه‌ای‌شان پیراهن استقلال 

را بر تن کرده‌اند. همین موضوع باعث شده بسیاری از اهالی فوتبال از این 

تیم به‌عنوان یکی از متفاوت‌ترین نسخه‌های پرسپولیس در سال‌های اخیر 

یاد کنند. در روزهای اخیر، بحث حضور محمدمهدی محبی در پرسپولیس 

جدی‌تر از همیشــه شــده و گفته می‌شــود محبی بــه زودی پرسپولیســی 

می‌شود. محبی که ســابقه حضور در رده‌های پایه اســتقلال را در کارنامه 

دارد، پس از جدایی از این باشگاه مسیر پیشــرفت خود را با موفقیت ادامه 

داد و پس از درخشــش چشمگیر در ســپاهان و ترانســفر پرسود به 

امارات، حالا می‌آید تا به عنوان صید جدید پرسپولیس، خط حمله 

این تیم را زهردارتر کند. اما داستان نفوذ آبی‌ها به ترکیب 

تارتار فقط بــه محبی ختم نمی‌شــود. انتقــال جنجالی 

ابوالفضل جلالی از استقلال به پرسپولیس، پیش از این 

شوک بزرگی به آبی‌ها وارد کرده بود. در کنار او، نام‌های 

جوانی مثل محمدمهدی زارع، محمدحسین صادقی، پوریا 

شهرآبادی و حسین ابرقویی به چشم می‌خورند؛ بازیکنانی 

که روزی در ساختار استقلال حضور داشتند. به این فهرست 

بلندبالا، محمدحسین کنعانی‌زادگان را هم اضافه کنید؛ مدافعی که پیش 

از تبدیل شــدن به ستاره خط دفاعی پرســپولیس، یک فصل پیراهن 

اســتقلال را به تن داشــت. با قطعی شــدن احتمالــی انتقال 

محبی، پازل مهدی تارتار با هفت بازیکن دارای سابقه 

استقلالی تکمیل می‌شود. این آمار عجیب در واقع 

نقد تلخی بر عملکرد سال‌های اخیر مدیریت استقلال 

است؛ پرسپولیس امروز در حال درو کردن ستاره‌ها و استعدادهایی 

است که اســتقلال با دســت خود و به دلیل فقدان اســتعدادیابی 

صحیح، آن‌ها را به باد داد.

سید مصطفی صابری،روزنامه‌نگار |شب شده و کسی که از صبح میان خبرها، پادکست‌ها، 
ویدئوها، توئیت‌ها، استوری‌ها و پاسخ‌های آماده هوش مصنوعی زندگی کرده، گوشی 
را کنار می‌گذارد و ناگهــان با یک حس مبهم روبه‌رو می‌شــود: »امروز دقیقا چه چیزی 
را فهمیدم که درون من رســوب کرد؟ از بین این حجم بالای اطلاعات، کدام دانسته‌ام 
به تصمیمی روشن‌تر، رفتاری مسئولانه‌تر یا حتی احساسی عمیق‌تر نسبت به زندگی 
تبدیل شــد«؟ چنیــن فــردی از اقتصاد جهانــی و بحــران اقلیمــی خبــر دارد، چند نکته 
روان‌شناسی بلد اســت، درباره روابط، فرزندپروری، سیاست و سلامت محتوا دیده و 
حتی برای پرسش‌هایش جواب‌های مرتب و فوری گرفته است. اما با وجود این انباشت 
اطلاعات، بازهم چیزی در درونش سبک نشده و حتی بحران معنایی بیشتری هم دارد. 
انگار ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که دسترسی به آگاهی از همیشه آسان‌تر شده، اما 
رسیدن به معنا، تمرکز و عمل درست از همیشه دشوارتر. برای همین مسئله زمانه ما 
دیگر ندانستن نیست؛ چالش این روزها آن است که  اطلاعات از درون ما عبور می‌کنند، 
بی‌آن‌که واقعا در ما رسوب کرده و زندگی ما را تغییر دهند. این مطلب در ادامه به سوالی 

مهم می‌پردازد: در عصر هوش مصنوعی و فوران دیتا چطور معنادار زندگی کنیم؟ 

  چرا اطلاعات به معنای آگاهی نیست؟

بحران ما این است که تفاوت جدی بین اطلاعات، 

آگاهــی و عمــل قائــل نیســتیم و تصــور می‌کنیم 

صرف اطلاع داشتن از چیزی یعنی به مسئولیت 

خود عمل کرده‌ایــم. درحالی‌که میان »اطلاعات 

داشتن« و »آگاه شــدن« فاصله افتاده و بعد، میان 

»آگاه شــدن« و »مســئولانه عمل کردن« شــکافی 

بزرگ شکل گرفته است. اما تفاوت این‌ها چیست؟ 

اطلاعات، ماده خام اســت؛ داده‌ای است که به ما 

می‌گوید چه اتفاقی افتاده، چه چیزی ترند شده یا 

چه توصیه‌ای وجود دارد. اما آگاهی زمانی شکل 

می‌گیرد که ایــن داده‌ها در ذهن و جــان ما هضم 

شــوند، به قضاوت برســند، با تجربه زیسته پیوند 

بخورند و بتوانند جهت رفتــار ما را عوض کنند. به 

همین دلیل اســت که ممکن است کســی درباره 

اضطراب، فقر، خشــونت، محیط زیست یا اخلاق 

دیجیتال بســیار بداند، اما در لحظــه تصمیم، در 

روابــط روزمره یا در نســبتش بــا جهــان، رفتاری 

شتاب‌زده، بی‌تفاوت یا سطحی داشته باشد. چون 

وفور محتوا، به خودی خود، بلــوغ نمی‌آورد. بلوغ 

فکری و اخلاقی وقتی به وجود می‌آید که دانستن، 

به مکث، درک، انتخاب و عمل درست تبدیل شود 

و دقیقا همین زنجیره اســت که در عصر ســرعت، 

بیشتر از هر زمان دیگری آسیب دیده است.   

ریشه‌های بحران تورم داده و کمبود معنا
برای فهم این بحــران، باید همزمان بــه چند لایه 

نگاه کنیم. در ســطح روان‌شناختی، ذهن انسان 

به پدیده‌هایی مثــل تازگی، تنوع و پــاداش فوری 

حساس است. هر خبر تازه، هر نوتیفیکیشن، هر 

پاسخ سریع و هر محتوای کوتاه، ضربه‌ای کوچک 

و توام با هیجان به مغز می‌زند و ما را به مصرف بیشتر 

محتواهای مشابه دعوت می‌کند. در چنین وضعی، 

ذهن به جای درنگ و هضم، به حرکت مداوم بین 

محرک‌هــا عــادت می‌کنــد. نتیجه این اســت که 

احساس می‌کنیم چیزهای زیادی یاد گرفته‌ایم، 

امــا بخــش بزرگــی از ایــن یادگیــری، ســطحی، 

ناپایدار، فرار و بدون جهت‌دهی درســت به ذهن 

و رفتار است. یعنی ما بیشــتر در معرض اطلاعات 

قــرار گرفته‌ایــم تا این‌کــه واقعــا آن‌هــا را فهمیده 

باشیم. در ســطح جامعه‌شناختی، انســان امروز 

فقط با فشار دانســتن روبه‌رو نیست؛ با فشار دیده 

شدن هم مواجه اســت. در شبکه‌های اجتماعی، 

مهــم نیســت فقــط چه‌چیــزی را در چه ســطحی 

می‌فهمیم؟ مهم اســت چه چیــزی از خودمان به 

نمایش می‌گذاریم. برای همین گاهی فهمیدن، 

همدلــی، دغدغه‌منــدی و مســئولیت‌پذیری، به 

ژست تبدیل می‌شود. استوری گذاشتن، بازنشر 

کردن و واکنش فــوری نشــان دادن، جای کنش 

واقعی را می‌گیرد و نوعی اخلاق نمایشی می‌سازد. 

در سطح رسانه و ارتباطات، الگوریتم‌ها بر سرعت، 

واکنش و ماندن بیشتر کاربر تکیه دارند، نه بر فهم 

عمیــق او. محتوا تکه‌تکــه، کوتاه و رقابتی شــده و 

پیروی از فرم القایــی الگوریتم‌ها بیشــتر از معنا و 

محتوا دیده می‌شود و در نهایت، در سطح فلسفی، 

با نوعی گسســت میان دانستن و زیســتن روبه‌رو 

هستیم. پاســخ فوری، کم‌کم جای پرسش اصیل 

را گرفته و تأمل، که شرط شکل‌گیری فهم است، 

قربانی شــتاب شده است. ما بیشــتر جواب جمع 

می‌کنیم تا این‌که با یک مسئله زندگی کنیم. 

پیامدهای زیستن در عصر بی‌معنایی 
اولیــن پیامــد روزگاری کــه اطلاعــات به‌جــای 

درک و تبدیل به آگاهی فقط مصرف می‌شــوند، 

توهــم دانایی اســت. مــا چــون مــدام در معرض 

خبر، تحلیل، ویدئو، چــت با هوش مصنوعی و... 

هستیم، گمان می‌کنیم فهمیده‌ایم، درحالی‌که 

بســیاری از دانســته‌های ما هنوز به لایه عمیقی 

از آگاهــی منجــر بــه قضــاوت و موضع‌گیــری 

نرسیده‌اند. دانستن اسم مفاهیم، شنیدن چند 

روایت و توانایی تکرار چند گزاره، لزوما به معنای 

فهــم عمیق نیســت. همیــن توهــم، انســان را از 

جســت‌وجوی جدی‌تر، مطالعــه عمیق‌تر و حتی 

اصلاح خودش بازمی‌دارد.

پیامد دوم، ناتوانی در تمرکز و تعمق است. ذهنی 

که به مصرف ســریع و پی‌درپی محرک‌ها عادت 

کــرده، دیگر به‌ســختی می‌توانــد با یک مســئله 

بمانــد، روی یک متن مکــث کند یا یــک تجربه را 

تا انتها حــس کنــد. در نتیجه، تجربه زیســته هم 

تحلیل مــی‌رود. ما دربــاره رنج، عشــق، تربیت، 

تنهایی، عدالت یــا اضطراب محتواهــای زیادی 

می‌بینیم، اما کمتر فرصت می‌کنیم این مفاهیم 

را در زندگی واقعی لمس، فهــم و زندگی کنیم. 

در سطح اخلاقی و اجتماعی هم این وضعیت به 

اخلاق نمایشی و مسئولیت‌گریزی دامن می‌زند. 

گاهی بازنشر یک موضوع، ابراز همدردی آنلاین 

با استوری و... جای مسئولیت واقعی را می‌گیرد. 

به ایــن ترتیب، مصــرف آگاهــی به‌تدریــج جای 

ســاختن شــخصیت را می‌گیــرد؛ یعنــی به‌جای 

آن‌کــه دانســته‌ها مــا را صبورتــر، منصف‌تــر و 

مســئول‌تر کنند، فقط ما را بــه مصرف‌کنندگان 

حرفــه‌ای موضــع و محتــوا تبدیل می‌کننــد. در 

نهایت، گفت‌وگو با هــوش مصنوعی هم آرام‌آرام 

جای مواجهه واقعــی با خود، دیگــری و جهان را 

می‌گیرد و این یعنی کاهش عمق رابطه، کاهش 

خودشناسی و دور شدن از زندگی ملموس. 

چگونه در عصر هوش مصنوعی معنا را 
حفظ کنیم؟

در نهایت قرار نیست موج فناوری ما را راحت ببلعد 

و ما هیچ عاملیتی نداشته باشیم؛ در مقابل با دقت 

و هوشــمندی می‌توانیم عمــق لازم را در زندگی 

بدهیم و همزمان با رعایت چنــد نکته ارتباط‌مان 

با فناوری را هم قطع نکرده و مدیریت کنیم: 

1اولیــن قدم این اســت که 
جایــگاه هــوش مصنوعی و 

دیگــر ابزارهــا را درســت 

تعریف کنیــم. این ابزارها 

اگرچه می‌توانند ســرعت 

پاســخ،  بــه  دسترســی 

جمع‌بنــدی و ایــده را بــالا 

ببرند، اما نبایــد جای فکر کردن 

را بگیرند. هوش مصنوعی زمانی مفید 

اســت که نقش همفکر، دســتیار و تســهیل‌گر را 

بازی کند، نه این‌کــه به جانشــین فرایند درک، 

شناخت و مواضع انســانی تبدیل شود. یعنی ما 

باید هنوز بتوانیم بپرسیم، شــک کنیم، مقایسه 

کنیم و از خودمان بپرسیم این پاسخ چه نسبتی 

بــا زندگی واقعــی ما دارد. پاســخ فــوری، اگر به 

تأمل نرسد، فقط مصرف می‌شود و از ذهن عبور 

می‌کند. 

2 دومین راه، بازگشــت آگاهانه به تجربه‌های 
کُند و جسمانی است. نوشــتن با قلم روی کاغذ، 

خواندن یک متن بدون پرش مداوم، گفت‌وگوی 

حضــوری، پیاده‌روی بــدون هدف، یــا حتی چند 

دقیقه سکوت واقعی، کارهایی ساده اما مهم‌اند. 

انســان فقط بــا ذهنــش فکــر نمی‌کند؛ بــا بدن، 

حافظــه، عاطفــه و تجربه زیســته هــم می‌فهمد. 

هرچه تماس ما با جهان ملموس کمتر شود، فهم 

ما هم انتزاعی‌تر و بی‌ریشه‌تر می‌شود. برای همین 

حفظ معنــا، بــدون حفظ رابطــه واقعی بــا جهان 

ممکن نیست.

3 ســومین راه، پذیرفتن کندی فهم انســانی 
اســت. ما باید این تصور غلط را کنار بگذاریم که 

هر مســئله‌ای باید فورا درک، هضــم، حل، فهم 

یا جمع‌بنــدی شــود. بعضی پرســش‌ها نیازمند 

زمان‌انــد. بعضــی آگاهی‌هــا فقــط وقتــی در ما 

می‌نشینند که مدتی با آن‌ها زندگی کنیم. فهم 

عمیق، شــبیه دانلود کردن داده نیست؛ بیشتر 

شبیه رسوب کردن یک تجربه در جان آدم است. 

اگر ایــن کنــدی را نپذیریــم، مدام پاســخ جمع 

می‌کنیم، بی‌آن‌که چیزی در ما تبدیل شود. 

و در نهایت، باید بــرای مصرف محتوا، رژیم 

آگاهانه طراحی کنیم. همان‌طور 

جســم  ســامت  بــرای  کــه 

بــه تغذیــه فکــر می‌کنیــم، 

بــرای ســامت ذهــن هم 

بایــد انتخاب‌گــر باشــیم: 

چــه می‌خوانیــم، از چــه 

منبعــی، بــا چــه کیفیتی و 

با چه حجمی. هر دانســتنی 

لازم نیســت فــورا وارد ذهــن ما 

شود. گاهی نخواندن، نشنیدن و عقب 

کشــیدن، خود نوعی بلوغ اســت. ذهنــی که از 

هجوم بی‌وقفه داده‌هــا کمی فاصلــه می‌گیرد، 

فرصت پیدا می‌کند میان دانسته‌ها نسبت برقرار 

کند، از خود سؤال بپرســد و آنچه را مهم‌تر است 

به تصمیم و منش تبدیل کند. شاید حفظ معنا در 

عصر هوش مصنوعی، بیش از هر چیز، به همین 

توان وابســته باشــد: توان مکث کردن، انتخاب 

کردن و انسان ماندن. 

زندگی در عصر پاسخ‌های فوری و مرگ 
فهم عمیق  

 در جهانی که محتوا، خبر و پاسخ از همیشه در دسترس‌تر است، مسئله دانستن نیست؛ 
گاهی، مسئولیت و زندگی معنادار تبدیل کنیم؟  چالش بزرگ این است که این دانسته‌ها را چطور به آ


